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مواسعه و مضایقه
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در مقام استدلال بر مواسعه، مقتضای اصل عمل و اطلاقات بیان شد، در ادامه به بررس ادله خاصهای که بوسیله آنها بر

مواسعه استدلال شده است پرداختیم، ی از این ادله، روایت است که در اصل حلب وارد شده است، مرحوم شیخ پس از بیان
استدلال به این روایت اشالات مطرح کرد که خلاصه اشال وی این بود که از عبارت «مع طلوع الشمس و غروبها» معلوم

مشود که امام (علیهالسلام) در مقام دفع توهم عدم جواز صلاه در زمان طلوع و غروب خورشید بوده است.

 اشال این مطلب این است که «مع طلوعها و غروبها» تفسیر برای عل کل حال نیست تا کلام مرحوم شیخ تمام باشد بله
«مع طلوعها و غروبها» بیان ی مصداق از «عل کل حال» است، یعن امام (علیهالسلام) ابتدا م فرماید؛این پنج نماز زمان
از مصادیقش که جای توهم المنع دارد در روایت مورد تاکید قرار م قابل انجام است، سپس ی ندارند و در هر زمان معین

گیرد به این معن که این نمازها را حت در طلوع و غروب خورشید نیز م توان انجام داد.

 در مطلب دیر، مرحوم شیخ م فرماید؛ این روایت صرفا در مقام بیان این مطلب است که این نمازها وقت خاص ندارند و
هر وقت ملف یادش آمد م تواند بخواند و این با وجوب تعجیل نیز منافات ندارد، اما این برداشت نیز نادرست است، در این

روایت امام (علیهالسلام) مفرماید؛ نماز فائته مثل حاضره نیست که از دلوک الشمس تا غسق اللیل زمان خاص داشته باشد،
یعن ملف صلاه قضا را م تواند، هر وقت که خواست بخواند و این مطلب با فوریت و وجوب تعجیل منافات دارد.

 مرحوم شیخ اشال سوم نیز بیان کرد که شاید این عبارات، فتوای حلب باشد و روایت از امام (علیهالسلام) نباشد، در پاسخ
مگوییم اولا ظاهر این روایت این است که در اصل حلب آمده و حلب آن را به عنوان روایت آورده است، لذا امام (علیهالسلام)

آن را تایید و استحان کرده است، ثانیا اگر گفتیم فتوا است بازهم اشال به آن وارد نیست زیرا امام (علیهالسلام) این فتوا را
تأیید فرمودهاند،لذا معلوم مشود که این فتوا درست است، مثل آنه ی از اصحاب مسئلهای از امام (علیهالسلام) بپرسد و
خودش جواب بدهد و بوید نظر من این است و بعد امام (علیهالسلام) هم تأیید کند، این ی از مصادیق تقریر امام است و

تقریر ایشان نیز حجت است.[1]

استدلال بر مواسعه بوسیله قاعده «لو کان لبان»
در مقام بیان مقتضای اصل عمل بر مواسعه که در جلسات گذشته مطرح شد، شاید بتوان دلیل دیری بر مواسعه مطرح کرد

که طبق قاعده «لو کان لبان» اگر فوریت نماز قضا واجب بود امام (علیهالسلام) باید آن را بیان مکرد اما بیان از امام
(علیهالسلام) بر این مطلب نداریم، لذا اگر قائلین به مضایقه روایت صریح در این زمینه مطرح نرده باشند، م توان از این

قاعده بر استدلال بر مواسعه مطرح کرد.

استدلال به روایت جعف بر مواسعه
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روایت دیری که بوسیله آن بر قول به مواسعه استدلال شده است روایت است که در کتاب الفاخر جعف از قول ائمه معصوم
(علیهمالسلام) نقل شده است، «الفاخر المختصر من الاحام» تألیف ابالفضل محمد بن احمد بن مسلم الجعف است که وی

در ابتدای کتاب نوشته است؛ من هیچ حدیث را در این کتاب وارد نردم الا اینه این دو قید را دارد؛ اولا اجماع اصحاب
راویان بر مفاد آن است و ثانیا کلام امام (علیهالسلام) است.

و منها: ما عن الجعف ف كتاب الفاخر ‐ الّذي ذكر ف أوله أنّه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه و صح عنده عن قول الأئمة عليهم
السلام ‐ من قوله قدّس سره:

الفائتة مت دخل وقتها و قض [2] ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالّتو الصلوات الفائتات تقض»
[4].«[3]أحب

مفاد این روایت این است که نمازهای فائته مادام که وقت صلاة دیر نیامده است باید قض شود، اما اگر وقت صلاة دیر
آمد اول آن نمازی که وقتش آمده را ملف بخواند و بعد فائته را هر وقت خواست بخواند، در این روایت عبارت «مت أحب» نیز

آمده است.

دلالت این روایت بر مواسعه از عبارت «مت احب» برداشت م شود که در مقابل قول به مضایقه است و توسعه در انجام فائته
را ثابت م کند.

اشال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ همان اشال سوم که نسبت به روایت حلب مطرح کرد را در اینجا بیان م کند.

و يرد عليه: أنّ الظاهر عدم كون القول المذكور متنا لرواية و إنّما هو معن مستنبط من الروايات الظاهرة ف المواسعة، فليس
دليلا مستقلا.[5]

وی م فرماید؛ عبارت مذکور متن روایت نیست زیرا الفاظ از امام (علیه السلام) صادر نشده است و مادام که الفاظ از
معصوم صادر نشده باشد حجت نیست.

پاسخ استاد به اشال مرحوم شیخ
در پاسخ به این اشال مجددا به عبارات مقدمه کتاب الفاخر توجه م کنیم، جعف در مقدمه تصریح مکند؛ آنچه که از قول

ائمه در نزد من صحیح است و اجماع بر آن است را آوردم، همچنین شواهدی بر این مدع نیز وجود دارد.

شاهد اول بر روایت بودن عبارت: عبارت مفتاح الرامه
داند و م کند، آن را قول اهل البیت (علیهم السلام) مه این روایت را از فاخر نقل مرامه بعد از اینصاحب کتاب مفتاح ال

فرماید:

ام» تأليف أبالمسألة من كتاب «الفاخر المختصر من الأح بعض الرسائل المنسوبة إليه ف الدين ابن طاووس نقل ف رض
الفضل المذكور الّذي ذكر ف خطبته أنّه ما روى فيه إ ما أجمع عليه و صح من قول الأئمة عليهم السلام عنده ما هذا لفظه: و
الفائتة مت دخل وقتها و يقض الصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالّت

من أظهر الخلاف لأهل بيت النب كتاب «النقض عل و هو قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام كما ف .انته ،أحب
صل اله عليه و آله و سلم لأنّه قد نقل ابن طاووس ف «الرسالة» المذكورة من كتاب النقض المذكور الّذي هو لأب عبد اله



الحسين بن عل المعروف بالواسط ما هذا لفظه: مسألة من ذكر صلاة و هو ف اخرى قال أهل البيت عليهما السلام: يتم الّت هو
فيها و يقض ما فاته»[6].

مرحوم صاحب مفتاح الرامه م فرماید؛ نه تنها من مگویم این قول اهلبیت است بله واسط در کتاب «النقض عل من
اظهر الخلاف لأهل بیت النب» این روایت را نیز آورده است، مرحوم عامل مگوید؛ ابن طاووس از این کتاب نقل مکند که
اگر کس در نماز حاضره یادش آمد که نماز قضا بر عهدهاش هست، اهل بیت (علیهم السلام) مفرمایند؛ این نماز را تا آخر

است و تعجب است که مرحوم شیخ به راحت ادامه بدهد سپس فائته را به جا آورد. پس این روایت شاهد بر روایت جعف
مفرماید این ی معنای مستنبط از روایات است.

 شاهد دوم بر روایت بودن عبارت: روایت زراره
شاهد دیری بر اینه عبارات مذکور روایت از امام معصوم (علیه السلام) است این است که شبیه این عبارات در ی روایت

صحیح السند آمده است و این مطلب نیز موجب مشود احتمال اینه عبارات مذکور روایت باشد که مورد تایید اهل بیت
است، قوی تر شود. در جلسه گذشته نیز مطرح شد، زراره از امام باقر (علیهالسلام) این روایت را نقل م کند.

محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ علَيه السلام انَّه قَال: اربع صلَواتٍ يصلّيها الرجل ف كل ساعة صلاةٌ
ف لجالر يهِنّلصي ذِهِتِ هيالْم َلةُ علاالص وفِ وسْةُ اللاص و ةافِ الْفَرِيضطَو َتعكةُ رلاص ا وتَهيدا اتَهرا ذَكم َتفَاتَتْكَ فَم

الساعاتِ كلّها.[7]

ممن است بوئیم تقدیم الحاضره و تقدیم الفائته هر کدام به ی جهت استحباب دارد ول این منافات با عدم فوریت ندارد لذا
توسعه و عدم تعجیل از این روایت نیز به خوب استفاده مشود.[8]

استدلال به روایت عمار ساباط بر مواسعه
روایت دیر موثقه عمار بن موس الساباط در تهذیب الاحام [9] است ،این ی روایت مفصل است لذا مرحوم شیخ

انصاری مفرماید: «المشتملة عل مسائل متفرقة»، سند این روایت به این صورت است که مرحوم شیخ طوس از احمد بن
حسن بن عل بن فضال از عمرو بن سعید از مصدق بن صدقه از عمار بن موس الساباط نقل م کند و همه راویان این سند

فتح مذهب ول ثقه هستند، لذا روایت موثقه است. این روایت طولان است و آن قسمت از کلام امام (علیه السلام) که محل
استدلال است به این صورت است:

و رِ فَلاالظَّه َلا عمضِ فَارا َلع لا بِاللَّييهقْضي منَع» قَال رافسم وه ا ويهقْضي لرِ هضالْح ةٌ فلاص هلَيونُ عي لجالر نع»
يصلّ كما يصلّ ف الْحضرِ».[10]

 راوی از امام (علیهالسلام) سؤال مکند، مردی در وطن نمازش قضا شده است، آیا متواند در سفر قضایش را بخواند؟ امام
(علیهالسلام) م فرماید: «نَعم يقْضيها بِاللَّيل علَ ارضِ فَاما علَ الظَّهرِ فَلا» بله شب قضا کند، چون در قدیم با مرکب و شتر
به سفر مرفتند، در طول روز حرکت مکردند و شب توقف مکردند، م فرمایند؛ وقت شب شد بر روی زمین بخواند، اما بر
روی مرکب نم تواند بخواند و در ادامه م فرماید: « و يصلّ كما يصلّ ف الْحضرِ» اگر در حذر دو رکعت بوده اینجا هم دو

رکعت است، اگر سه رکعت بوده اینجا هم سه رکعت، اگر آنجا چهار رکعت بوده اینجا هم چهار رکعت است.

شاهد استدلال این است که امام (علیهالسلام) مفرماید: «یقضیها باللیل» یعن الآن در روز در حال حرکت هستند، این کاروان
حرکت مکند و مفرماید لازم نیست قضا کند، بوئیم کاروان را متوقف کند و پائین بیاید، شب که به جای رسیدند و

مخواهند اطراق کنند، بر روی زمین قضا کند، عبارت مرحوم شیخ در استشهاد به روایت این است.



فإنّ الظاهر ‐ بقرينة المنع عن القضاء عل ظهر الراحلة و الأمر بفعلها كما ف الحضر ‐ أنّ المراد قضاء الفريضة، فلو كان
القضاء مضيقا لجاز فعله عل الراحلة كما ف الفريضة المضيقة لضيق وقتها أو وقت التمن منها.[11]

مرحوم شیخ م فرماید؛ از این روایت برداشت م شود که شخص بر روی کوهان شتر، پشت راحله و بر روی زین نباید قضای
نماز را به جا آورد بله در شب پس از نزول بر زمین قضای نماز را به جا آورد، و در ادامه م فرماید: همان طوری که در حذر

قضا شده قضا کند.

مرحوم شیخ م فرماید؛ ظاهر این است که مراد از قضا، قضای نافله نیست و قضای فریضه است و اگر قضا مضیق باشد
باید روی همان راحله هم مانع نداشته باشد. همانطور که در روز این کاروان در حال رفتن است، فریضه اگر وقتش ضیق

شود، بر روی همان راحله متواند فریضه را بخواند اگر وجوب قضا فوری بود باید امام (علیهالسلام) م فرمود، در روز و روی
راحله باید خواند، اما مفرماید؛ صبر کند در شب هنام که روی زمین استقرار پیدا کرد بخواند.

اشال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ م فرماید اولا[12] این روایت دلالت بر مطلوب ندارد زیرا این روایت تنها بر اینه فریضه را روی راحله نخواند

دلالت دارد و آنچه از روایت استفاده مشود این است که روی راحله نمازش را قضا نند و یا فریضه را نخواند، یعن اگر تمن
از نزول در شب پیدا کرد باید صبر کند، لذا روایت در مورد وجوب نزول برای انجام فائته در فرض تمن از نزول و عدم وجوب

نزول در فرض عدم تمن مطلب ندارد.

فيه، أولا: إنّه لا دلالة لها إلا عل عدم جواز فعل الفريضة عل الراحلة، و أما وجوب النزول عنها لأجل القضاء إن تمن، و عدمه
إن لم يتمن، فلا تعرض لها ف الرواية، نعم ربما كان ف قوله: «يقضيها باللّيل» دلالة عل أنّه يؤخّرها إل اللّيل ليقع عل الأرض،
فلا يقضيها بالنهار ليقع عل الراحلة عل ما هو الغالب من أنّ دأب المسافرين ‐ خصوصا العرب ‐ المش بالنهار، فيون وجه

الدلالة ظهورها ف ترخيص تأخير القضاء إل اللّيل و عدم وجوب المبادرة إليها بالنهار.[13]

مرحوم شیخ سپس استدراک از مطلب ما قبل مطرح مکنند و مفرمایند؛ بله عبارت «یقضیها باللیل» به این معن است که
باید نماز قضا را تا شب به تأخیر بیندازد و در شب روی زمین نماز بخواند، اما در روز روی راحله نم تواند نماز قضا را بجا
آورد و در نتیجه مفرماید؛ «وجه الدلالة ظهورها ف ترخیص تأخیر القضا إل اللیل و عدم وجوب المبادرة» یعن در حقیقت

مرحوم شیخ دلالت را خوب قبول مکند و مفرماید؛ اگر روی عبارت «یقضیها باللیل عل الأرض» کس دقت کند، دلالت بر
عدم وجوب مبادرت در نماز قضاء فریضه واجب را بخوب متوجه م شود، البته وی دوباره ی استدراک م کند و با قائلین

به مضایقه همراه م شود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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